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پرونده‌ای درباره سرنوشت چهار دیپلمات ربوده‌ شده ایرانی

پنج ســـال پیش وقتی آقـــای »تیری میســـان« به ایران ســـفر کرد بـــرای اولین 
بـــار نام »عیســـی الایوبـــی« را در آن جلســـه شـــنیدم. او به من گفـــت فردی را 
می‌شناســـم که آخرین شـــاهد چهار دیپلمات ایرانی بوده اســـت. بعـــد از اینکه 
مـــن از ماجرا مطلع شـــدم و اینکه چنین فردی وجـــود دارد تصمیم گرفتم در این 
خصـــوص اقداماتی انجام دهـــم و با او صحبـــت کنم ولی به دلیـــل بیماری‌ای 
کـــه بر من حادث شـــد امـــکان پیگیری ماجـــرا را نداشـــتم. با بهبـــود وضعیت 
جســـمی‌ام طی برنامه‌ای و در یک تماس اســـکایپی از »عیســـی الایوبی« دعوت 
کـــردم در برنامـــه راز حضـــور پیـــدا کند. بعـــد از این برنامـــه بنا داشـــتم وی را 
بـــرای کنفرانس »افق نـــو« به تهـــران دعوت کنم ولـــی با خبر شـــدم کنفرانس 
»سلحشـــوران دفاع مقـــدس« قرار اســـت به مناســـبت بزرگداشـــت حاج‌احمد 
متوســـلیان برگزار شـــود و از من خواســـته شـــد وی را برای این مراســـم دعوت 

کنـــم. کمک کـــردم الایوبی برای شـــرکت در این مراســـم به ایـــران بیاید.
بعـــد از آن همایـــش و نحـــوه برخوردها متوجه شـــدم گویا بنایی بـــرای حل این 
پرونـــده وجـــود ندارد؛ چون قبـــا هم از او در ســـفارت ایـــران در بیروت صحبت 
کـــرده بـــودم و قرار بود جلســـه‌ای بـــا حضورش برگـــزار شـــود و صحبت‌های او 

جلســـه‌ای  چنین  ولی  بشـــنوند  را 
برگـــزار نشـــد. علاوه‌بـــر اطلاعات 
دربـــاره چهـــار دیپلمـــات ایرانـــی 
پیـــش از شـــهادت شـــاهد دیگری 
وجـــود دارد کـــه محل دفـــن چهار 
دیپلمـــات را می‌داند و شـــاهد این 
ایـــن مطالب  ماجـــرا بوده اســـت. 
اما در  را نیز ســـفارت مطلع شـــده 
نشـــده  پیگیری  نیز  خصـــوص  این 

. ست ا
اســـت کـــه وقتی  ایـــن  منطقـــی 
در  می‌کنـــد  ادعایـــی  کســـی 
حداقل  مهمـــی  مســـاله  خصوص 
حرف‌هـــای او شـــنیده شـــود ولی 
حتی صحبت‌های وی شـــنیده هم 
نشـــد. اراده قوی‌ای وجود داشـــت 
بـــرای اینکه مانع شـــنیده شـــدن 
الایوبـــی  عیســـی  صحبت‌هـــای 
شـــواهدی  و  قرائن  تمـــام  شـــود. 
تاییـــد می‌کند که  که وجـــود دارد 
اما  دارد  واقعیـــت  وی  صحبت‌های 
هیچ تلاشـــی بـــرای پیگیـــری این 
اســـت. نگرفته  حرف‌هـــا صـــورت 

را می‌گوید  ایوبـــی حقیقـــت  اینکه 
یـــا نه یک مســـاله اســـت و شـــنیدن حرف‌هـــای او یـــک بحث دیگـــر. جالب 
اینجاســـت که همان کســـی کـــه مســـئول پرونده طـــی حدود 20ســـال بوده 
مانع این کار شـــده اســـت. صحبت من این اســـت کـــه ما اطلاع نســـبتا دقیق 
از محـــل دفن چهـــار دیپلمات ایرانـــی داریم. اما چـــرا در مقابـــل پیگیری این 
مســـاله مقاومت می‌شـــود؟ گرفتن مجوز بررســـی این موضـــوع در لبنان چقدر 
زحمـــت دارد؟ آیـــا واقعا این چهـــار دیپلمـــات ارزش ندارند که این شـــواهد در 
موردشـــان پیگیری شـــود؟  افرادی کـــه مانع تحقیقـــات این پرونده می‌شـــوند 

بایـــد بدانند تا یـــک زمانـــی می‌توانند مخفـــی‌کاری کنند. 
20 ســـال پیـــش همـــه ایـــن مســـائل در رســـانه‌های خارجی مطرح شـــده 
اســـت. آرشـــیو آن در جرایـــد روزنامه‌های لبنان موجود اســـت کـــه در کتاب 
حمیـــد داودآبادی هم ذکر شـــده اســـت. رفتاری کـــه با عیســـی الایوبی در 
کنفرانـــس »سلحشـــوران دفاع مقـــدس« شـــد بزرگ‌ترین توهین بـــود به این 
موضـــوع. زمانی که بحث بســـیار جدی مطرح می‌شـــود و زمانی که عیســـی 
الایوبی داشـــت از لحظه شـــهادت احمد متوســـلیان صحبـــت می‌کرد مجری 
برنامـــه را قطـــع  و یک تصویر ســـاختگی پخـــش می‌کند که نشـــان می‌دهد 
حاج‌احمـــد متوســـلیان زنده اســـت و از زندان‌هـــای تل‌آویو در حال ارســـال 

پیام بـــه مردم ایران اســـت. 
درســـت همـــان زمانی کـــه عیســـی می‌گوید چهـــار دیپلمـــات ایرانی شـــهید 
شـــده‌اند با پخـــش تصاویری احساســـی می‌گویند آنهـــا زنده‌اند. همـــه چیز را 
به بـــازی گرفته‌انـــد. در برنامه‌ای که یک شـــاهد عینـــی مشـــاهداتش را بیان 
می‌کنـــد جای این شـــوخی‌ها نیســـت. حرف ما این اســـت که محل مشـــخص 
شـــده دفن دیپلمات‌های ایرانی کنده شـــود و بررســـی شـــود. برخـــی حاضرند 
حاج‌احمـــد زیـــر خاک و بتـــن مدفون بمانـــد ولی قصـــه و روایت آنهـــا از ماجرا 
خدشـــه‌دار نشـــود. برای داســـتانی که هیچ مدرکی بـــرای آن ندارنـــد به قول 
بـــرادر آقای متوســـلیان حتی یک عکس از ایـــن ماجرا به ما نشـــان نداده‌اند. در 
لبنان پر از مافیاهای سیاســـی اســـت. عیســـی الایوبی با بیـــان این صحبت‌ها 
جـــان خود را به خطـــر انداخته اســـت؛ چون قاتل‌هـــای دیپلمات‌هـــای ایرانی 
هم‌اکنـــون حضـــور دارنـــد و در قدرت هســـتند. وقتی حقایق مشـــخص شـــود 
افرادی کـــه مانـــع از انتشـــار این صحبت‌هـــا شـــده‌اند جلوی خدا شـــرمنده 

شد. خواهند 
من پنج ســـفر بـــه لبنان بـــرای ایـــن ماجرا رفتـــم و مســـاله را طـــی دو مرحله 
پیگیـــری کـــردم؛ مرحلـــه قبـــل از دیپلمات‌ها و بعد از شـــهادت. بـــه من گفته 
شـــده اســـت که از 17 پرونده مطرح شـــده دربـــاره دیپلمات‌های ربوده شـــده 
پرونده‌ای که بنـــده پیگیر آن بـــودم نزدیک‌ترین پرونده به واقعیت بوده اســـت. 
ولـــی این پرونـــده در مرحله اقـــدام آن مافیایی که در ایران وجـــود دارد مانع کار 
شـــده اســـت. البته این مانع شـــدن‌ها دیگر کارســـاز نیســـت و با اطلاع مردم و 

مطالبه مردمـــی فضا عوض خواهد شـــد. 
اقدامـــی که باید انجام شـــود این اســـت کـــه مســـئولان برونـــد در محل دفن 
شـــهدا که محدوده آن مشـــخص اســـت با همکاری دولت لبنـــان حفاری کنند 

و آن زمان همه چیز مشـــخص می‌شـــود.

14 تیـــر ســـالگرد ربـــوده شـــدن حاج‌احمـــد  گزارش
متوســـلیان و ســـه همراهـــش به دســـت نیروهای 
فالانـــژ )شـــبه‌نظامی( به مقصـــد نامعلومی بود که 
همچنان پس از گذشـــت ســـه دهه نتیجه پیگیری 
از احـــوال ایـــن فرمانده بزرگ در هالـــه‌ای از ابهام 
اســـت. اما دلیـــل اینکـــه علی‌رغم دســـتگاه‌های 
پر‌قـــدرت امنیتـــی و قضایـــی جمهوری اســـامی 
چرا تا‌کنـــون نتیجه‌ای بـــرای این پرونـــده حاصل 
نشـــده جای بحث و تامل اســـت.طی این ســـال‌ها 
حرف‌هـــا و حدیث‌هـــای زیـــادی مبنـــی بـــر زنده 
بـــودن یا به شـــهادت رســـیدن این عزیـــزان بیان 
شـــده اســـت اما هیـــچ گاه ســـندی در رد یا تاییـــد هیچ یک از 
این ادعاها ارائه نشـــده و خانواده چهـــار دیپلمات بیش از بقیه 
مردم چشـــم انتظار سرنوشـــت عزیزان خود هستند. دوستان 
و اطرافیـــان آنهـــا طی این ســـال‌ها تـــاش بســـیاری کرده‌اند 
تـــا شـــاید اطلاعاتی به دســـت آوردند امـــا هر بار با در بســـته 
مواجه شـــده‌اند و جـــز اطلاعاتی محو و غیر قابـــل اتکا چیزی 
دستگیرشـــان نشـــده اســـت. در این میان نادر طالـــب‌زاده با 
فردی در لبنان آشـــنا شـــده به نام »عیســـی الایوبـــی«. همان 
کســـی کـــه می‌گویـــد 10 روزی را به چهار دیپلمـــات ایرانی در 
زندان اســـرائیل محبوس بوده و طبق مشاهداتش معتقد است 
آنها به شـــهادت رســـیده‌اند.او از جمله افرادی اســـت که در راه 
مبارزه علیه رژیم اشـــغالگر مدتـــی از دوران جوانی‌اش را در بند 
ایـــن رژیم بوده که پس از مدتی آزاد شـــده و به لبنان برگشـــته 
اســـت. مـــا نیز بر آن شـــدیم تـــا دقایقی با این فـــرد به صحبت 

بنشـــینم و ببینیم ماجرای مشـــاهداتش از چه قرار اســـت. 

عیســـی می‌گویـــد: »حرف‌هایـــی که من بیـــان می‌کنم 
عینی‌ام  مشـــاهدات  متوســـلیان  احمـــد  خصـــوص  در 
اســـت و ســـند این ماجرا نیز خود بنده هســـتم. هرچند 
با بیـــان این وقایـــع زندگی خـــود را به خطـــر انداختم 
در حالـــی کـــه هیـــچ نفعی هـــم در ایـــن ماجـــرا برایم 
متصـــور نخواهد بود که مثـــا بگویم بـــرای این منفعت 

می‌کنم. مطـــرح  را  حرف‌هایـــی 
انگیـــزه‌ام از انتشـــار  این خاطـــرات و مشـــاهدات بیان 
حق و حقیقت اســـت. عـــده‌ای از من خواســـته‌اند برای 
صحبت‌هایـــم درخصـــوص به شـــهادت رســـیدن احمد 
متوســـلیان و همراهانش ســـند ارائه کنـــم در حالی که 
تاکنـــون افرادی کـــه اصـــرار دارند وی زنده اســـت و در 
اختیـــار اســـرائیلی‌ها اســـت کوچک‌ترین ســـندی ارائه 

» . ند ه‌ا د ا ند

 وظیفـــه‌ای برای متقاعد کردن مردم و مســـئولان 
ندارم ایرانی 

یا  نـــدارم قبول  ایـــن صحبت‌هایـــم.  من ســـندی برای 
رد حرف‌هایم توســـط شـــما بـــرای من تفـــاوت چندانی 
نـــدارد؛ اما وظیفه مـــن بیان مشـــاهداتم اســـت. بنده 
وظیفـــه‌ای بـــرای متقاعـــد کـــردن مـــردم و مســـئولان 
ایرانی نـــدارم؛ تنها آنچـــه دیده‌ و لمس کـــرده‌ام منتقل 

می‌کنـــم.

 ماجرای آزادی‌ام از زندان پیچیده و ویژه است
 مـــن چنـــد ماهـــی بـــه دلیـــل مبـــارزه علیـــه رژیـــم 
صهیونیســـتی در زندان‌هـــای رژیـــم اشـــغالگر بودم که 
به دلیـــل نفـــوذ خانوادگی‌ای کـــه در لبنان داشـــتم و 
با توجه به فشـــارهایی کـــه آوردند از زندان آزاد شـــدم. 
ماجـــرای آزادی‌ام از زندان یـــک مقدار پیچیـــده و ویژه 
اســـت. قبل از بازداشـــتم یکی از مســـئولان حزب قومی 
عربی ســـوریه در شـــمال لبنان بـــودم. این گـــروه یک 
گـــروه مقاومت ضد اســـرائیلی اســـت که بعـــد از آزادی 

هم مســـئول دفتـــر سیاســـی همین گروه شـــدم.

 کافـــی اســـت پیگیری کنید مســـئول سیســـتم 
اطلاعات ســـوریه در حوزه شـــمال لبنان چه کســـی 

ه  د بو
برخی می‌پرســـند این همه ســـال از دیدار شـــما با این 
چهـــار نفر می‌گـــذرد؛ پـــس چرا حـــالا به فکر انتشـــار 
بایـــد بگویم زمانـــی که من  افتاده‌ایـــد؟  خاطرات‌تـــان 
از زندان آزاد شـــدم مـــرا نـــزد نیروهای امنیتـــی لبنان 
که از دوســـتان خـــودم بودنـــد، بردند. آن زمـــان همه 
اطلاعـــات و مشـــاهداتم را به مقامات امنیتی ســـوری و 
لبنانـــی هم منتقـــل کردم. افـــرادی که مـــن گزارش‌ها 
را بـــه آنهـــا دادم همیـــن الان هم در دولت ســـوریه و در 
ســـرویس امنیتی این کشـــور صاحب جایگاه هســـتند؛ 
ولی به دلایـــل مســـائل امنیتی در مصاحبـــه نمی‌توانم 
اســـم آنها را ببرم. برای اینکه مطمئن شـــوید ســـراغ چه 
کســـی بروید کافی اســـت پیگیـــری کنید که مســـئول 
سیســـتم اطلاعات ســـوریه در آن زمان در حوزه شـــمال 

لبنان چه کســـی بوده اســـت. 

 نمی‌دانـــم چرا عـــده‌ای مقابـــل صحبت‌های من 
مقاومـــت می‌کنند

نمی‌دانـــم چـــرا عـــده‌ای مقابـــل صحبت‌هـــای مـــن 
مقاومـــت می‌کننـــد. خب من مدتـــی بعـــد از آزادی‌ام  
اقدام بـــه بازگو کـــردن اطلاعاتم از این چهـــار مرد برای 
مســـئولان ایرانی هم کـــردم؛ امـــا در ایران بـــا توجه به 
برخوردهای صـــورت گرفته کـــه تصور کـــردم یک دلیل 
سیاســـی وجود دارد، مانعی ایجاد کردند برای بررســـی 
گفته‌هایـــم. بـــا ایـــن وجـــود طی 20 ســـال گذشـــته 
تـــاش کـــردم مشـــاهدات خـــودم را درباره ایـــن ماجرا 
منتقـــل کنـــم. روایتی کـــه وجود داشـــت ایـــن بود که 
اســـرائیلی‌ها اقدام به ربـــودن متوســـلیان و همراهانش 
در آن خـــودرو کردند ولـــی از نظر من واقعیـــت امر این 
نیســـت. ولی آنهـــا اصرار زیـــادی دارند کـــه بگویند وی 
توســـط اســـرائیلی‌ها دســـتگیر و زندانی شـــده اســـت 
و بـــر همیـــن مبنـــا تـــاش کردند فضـــا را به ســـمتی 
هدایـــت کنند که امـــکان مذاکـــره غیرمســـتقیم میان 
ایران و اســـرائیل بـــرای تبـــادل ایجاد شـــود. طی این 
مدت بعـــد از اینکه متوجه شـــدم علاقه‌ای به شـــنیدن 
شـــدن صحبت‌هـــای من وجـــود نـــدارد تلاشـــی برای 
ارتباط با ســـفارت ایران انجـــام دادم. با تنها کســـی که 
توانســـتم جلســـه‌ای داشته باشـــم رائد موســـوی، پسر 
محســـن موســـوی، کاردار وقت ایران در ســـوریه و یکی 
از چهـــار نفری که ربوده شـــده، بود. او پس از شـــنیدن 

حرف‌هایـــم متقاعد نشـــد و در واکنش بـــه صحبت‌هایم 
از چیزهایی  آنچه من شـــنیده‌ام متفـــاوت اســـت  گفت 
که تـــو مطـــرح می‌کنی. مـــن بـــه او گفتم تنهـــا آنچه 

کردم.  منتقـــل  شـــما  به  دیده‌ام 

 دلیلی برای دروغ گفتن ندارم
می پرســـند آیا در آن ســـلول غیر از من و چهار دیپلمات 
ایرانی فـــرد دیگری هـــم بود یا خیـــر؟ یا اینکـــه به چه 
دلیل شـــما با آنها هم ســـلول شده بودید؟ شـــاید واقعا 
جای مطرح کردن این ســـوال‌ها باشـــد امـــا من دلیلی 
بـــرای دروغ گفتـــن ندارم ولی شـــما هم ایـــن را در نظر 
بگیریـــد که هیچ جنایـــات و اقدامی بـــدون نقص انجام 
نمی‌شـــود. اگر شـــرایط آن روز لبنـــان را در نظر بگیرید 
متوجه خواهید شـــد که شـــرایط پیچیـــده‌ای بوده و من 
این اتفـــاق را یک اشـــتباه از جانب این گـــروه می‌دانم. 
شـــاید تصور اینهـــا این بوده اســـت که من جان ســـالم 

برد.  نخواهم  بیرون  شـــکنجه  از 
روزی کـــه من بـــه ســـلول دیپلمات‌های ایرانـــی منتقل 
شـــدم ســـه هفته بود که تحت شـــکنجه بـــودم و تا قبل 
از آن در یـــک ســـلول انفرادی نگه داشـــته می‌شـــدم. 
این بازداشـــتگاه در لبنان و در بخشـــی از شـــهر بیروت 
واقع شـــده بود کـــه »ایلی هویره« مســـئول ایـــن زندان 

و بازداشـــتگاه بود. 

 تصـــور آنهـــا این بـــود که بـــا مذاکراتـــی بین 
مقامـــات ایرانـــی و فالانژها بـــه زودی آزاد خواهند 

شد
در 10 روزی کـــه مـــن بـــا آنهـــا در یـــک ســـلول بودم 
حرف‌هایـــی بین‌مـــان مطرح شـــد امـــا پیامـــی به من 
منتقـــل نکردنـــد. ولـــی تصـــور آنها ایـــن بود کـــه بعد 
از ربوده شـــدن آنهـــا توســـط فالانژهـــا، مذاکراتی بین 
مقامـــات ایرانـــی و این گروه صـــورت خواهـــد گرفت و 
آنهـــا به زودی آزاد خواهند شـــد. از طرفی دیگر شـــرایط 
من بســـیار متفاوت بـــود و تصور می‌کردم کســـی پیگیر 
ماجـــرای من نیســـت و در نهایت کشـــته خواهم شـــد. 
اما چیـــزی که تعجـــب مـــرا بر‌می‌انگیزد این اســـت که 
فالانژها چـــرا باید دیپلمات‌هـــای ایرانی را به شـــهادت 
برســـانند؛ در صورتـــی که اســـیر مهم را بـــرای مذاکره و 
تبـــادل نگـــه می‌دارند اما آنها را کشـــتند و مـــرا هم پس 

کردند!  آزاد  مـــاه  چهار  از 

 فالانژها بعد از دســـتگیری از  ســـمت و جایگاه 
شـــدند مطلع  افراد  این 

ســـلولی که ما در آن نگهداری می‌شـــدیم ســـلول بدی 
نبود. از ایـــن جهت که بـــرای مثال مـــا خودمان غذای 
خودمـــان را درســـت می‌کردیم. تـــازه چای درســـت به 
ســـبک ایرانی و ملحفه هم داشـــتیم. یک چـــراغ پخت و 
پز وجود داشـــت و بچه‌هـــا اگر چیزی احتیاج داشـــتند 
به در ســـلول می‌زدنـــد و تقاضـــا می‌کردند. تـــا جایی 
که من شـــاهد بـــودم برخورد بد یـــا شـــکنجه‌ای با آنها 
صـــورت نگرفته بود. ممکن اســـت قبلا مـــورد بازجویی و 
شـــکنجه‌ قرار گرفته بودنـــد ولی تا موقعی کـــه من آنجا 

به مـــن نگفتند.  را  بودم چنین چیـــزی 
با توجه به برداشـــت مـــن و صحبت‌هایی کـــه بین ما رد 

و بدل شـــد حـــدودا چهار یا پنج مـــاه بود که 
دســـتگیر شـــده بودند و فکر می‌کنـــم زمانی 
کـــه فالانژهـــا آنها را دســـتگیر کـــرده بودند 
تـــازه از  ســـمت و جایـــگاه این افـــراد مطلع 

. ند شد

مقام  متوســـلیان  کـــه  متوجه شـــدم   
دارد بقیـــه  به  نســـبت  بالاتری 

بـــا توجه به شـــناختی کـــه از فالانژهـــا دارم 
کســـی نیســـت که از زیر دســـت آنهـــا بدون 
شـــکنجه بیرون بیایـــد؛ ولی این شـــکنجه‌ها 
به نظـــر می‌رســـد در اوایل دستگیری‌شـــان 
صـــورت گرفتـــه باشـــد. در این خصـــوص ما 
صحبتـــی با هم نکردیـــم. آنهـــا همدیگر را با 
اســـم کوچک صدا می‌کردند و خودشـــان را 
هم به مـــن با اســـم کوچک معرفـــی کردند. 
ولی بـــا توجـــه بـــه رفتـــار صـــورت گرفته و 
برخوردشـــان این برداشـــت را کردم که احمد 

مقـــام بالاتری نســـبت بـــه بقیـــه دارد؛ چون هـــر موقع 
که او شـــروع بـــه صحبت می‌کـــرد آنها بـــا دقت گوش 

. ند د ا می‌د

 او در زندان معروف بود به حاج‌احمد
او در زنـــدان معـــروف بود به حـــاج احمد و بقیـــه هم با 
عنوان‌های کاظم و محســـن و تقی صدا زده می‌شـــدند. 
یـــادم می‌آیـــد کـــه تقـــی رســـتگار در زنـــدان آواز هم 
می‌خواند. اما انتظار نداشـــته باشـــید بعد از 20 ســـال 
که زبان فارســـی هـــم بلـــد نبـــودم بتوانـــم بگویم چه 
می‌خوانـــد؟ ولـــی آهنگ و ریتـــم چیزی کـــه می‌خواند 

بود. حماســـی  بیشتر 

 حاج‌احمد خیلی به عربی مسلط نبود
ســـلول‌مان در یک زیرزمین واقع شـــده بود. ما توســـط 
پلکانـــی مارپیـــچ از فضای خارجـــی به ســـلول منتقل 
شـــدیم. بعد از اینکـــه مرا شـــکنجه دادند و به ســـلول 
منتقـــل کردنـــد ســـه روز طـــول کشـــید که بـــه حالت 
عادی برگـــردم و طـــی این ســـه روز احمد متوســـلیان 
بیشـــتر از بقیه به من رســـیدگی می‌کرد. بعـــد از اینکه 
شـــرایط بهتری پیـــدا کردم شـــروع کردیم بـــه صحبت 
کـــردن و ارتبـــاط گرفتـــن و با هـــم غـــذا می‌خوردیم. 
اولیـــن صحبت‌هایی کـــه میان مـــا رد و بدل شـــد این 
بـــود که دلیل دســـتگیری مـــن چه بوده اســـت؟ دو نفر 
عربی بلد بودند؛ محســـن موســـوی و احمد متوسلیان. 
حـــاج احمد خیلـــی به عربـــی مســـلط نبـــود و تنها با 
عربی دســـت و پا شکســـته تلاش می‌کـــرد منظورش را 
منتقـــل کند. او و محســـن علاوه بر مباحـــث مذهبی به 
صحبت‌کـــردن درخصوص مســـائل سیاســـی علاقه‌مند 
بودنـــد. برخـــورد زندانبان‌هـــا و مســـئولان زنـــدان بـــا 
دیپلمات‌هـــای ایرانـــی خـــوب بـــود و برایشـــان مـــواد 

غذایی تهیـــه می‌کردند و میـــوه می‌آوردنـــد. من هم از 
ایـــن برخـــورد بی‌بهره نبـــودم و به واســـطه امکاناتی که 
بـــرای آنها فراهم می‌شـــد مـــن هم اســـتفاده می‌کردم.

 تقـــی رســـتگار کمتـــر در حرف‌هـــا و بحث‌ها 
می‌کرد مشـــارکت 

حاج‌احمد نســـبت به من خیلی دلســـوز بـــود. اگر برای 
مثال غـــذا نمی‌خوردم یا حتـــی کم می‌خـــوردم  پیگیر 
می‌شـــد و دلیـــل آن را می‌پرســـید. در میـــان چهار نفر 
تقی رســـتگار کمتـــر در حرف‌ها و بحث‌هـــا و صحبت‌ها 

می‌کرد. مشـــارکت 
ورودی زنـــدان مثـــل در چـــاه بـــود؛ باز می‌شـــد و این 
زنـــدان یک زنـــدان مخفی بـــود. داخل ســـلول حمام و 
دستشـــویی بود ولی در ســـلول‌هایی که قبـــل و بعد از 
دیپلمات‌های  بـــا  همراهی 
ســـلول‌ها  بـــودم  ایرانـــی 
کـــه  بـــود  کوچک‌تـــر 
کمتری  بســـیار  امکانـــات 
احمد  حاج  ســـلول  داشت. 
متر  سه  حدودا  متوســـلیان 

در ســـه متـــر بود. 

امامت  بـــه  همیشـــه   
حاج‌احمـــد نمازشـــان را 
می‌خواندند جماعـــت  به 
در ایـــن 10 روز صبـــح که 
یکـــی  می‌شـــدیم  بیـــدار 
را  صبحانـــه  ایرانی‌هـــا  از 
از  بعـــد  و  آمـــاده می‌کـــرد 
گـــپ  می‌نشســـتیم  آن 
نماز  بـــرای  بعد  می‌زدیـــم. 
ظهر وضـــو می‌گرفتند و همیشـــه به امامـــت حاج‌احمد 

می‌خواندنـــد. جماعـــت  بـــه  را  نمازشـــان 

 بـــه متوســـلیان گفتم من مســـلمانم ولـــی نماز 
نمی‌خوانـــم

زندانبان‌هـــا بعضـــی وقت‌هـــا روزی یـــک بار یـــا دوبار 
مراجعـــه  و ســـوال می‌کردند آیـــا چیزی احتیـــاج دارید 
یـــا خیـــر. آنها هـــم ایـــن چهارنفـــر را با اســـم کوچک 
صـــدا می‌کردند و بـــرای من جـــای تعجب بـــود؛ چون 
هر کســـی یک کد داشـــت و مرا بـــا کد صـــدا می‌زدند 
ولـــی آنهـــا را با اســـم کوچک صـــدا می‌کردنـــد. بعد از 
ســـه چهـــار روز اول که به حالـــت عادی برگشـــتم یکی 
دو روز طول کشـــید بـــه صورت کامـــل با گـــروه ایرانی 
ارتبـــاط برقـــرار کنم. من مســـلمان بودم ولـــی عامل به 
آنها نمـــاز جماعت  اســـام نبودم. زمانی کـــه می‌دیدم 
می‌خواننـــد و مـــن فقط آنهـــا را نگاه می‌کنم احســـاس 
خوبـــی نداشـــتم. بـــرای همین رفتـــم به حـــاج احمد 
کـــه پیـــش نماز بـــود گفتـــم من مســـلمانم ولـــی نماز 
نمی‌خوانـــم و دوســـت دارم در نمـــاز خواندن با شـــما 
همراه شـــوم. حاج احمـــد به من گفت اجبـــاری در دین 
نیســـت ولی اگـــر می‌خواهـــی می‌توانم به تـــو آموزش 
بدهم. به او گفتـــم نماز خواندن را بلدم چون مســـلمان 
هســـتم ولـــی در فرایـــض دینی بیشـــتر بـــرای خواندن 
نمازهـــای عید و نماز جمعـــه اکتفا کـــردم و در خواندن 
نمازهـــای یومیه تعلل داشـــتم. اگر اجازه دهید با شـــما 
همـــراه شـــوم. همیـــن بهانه‌ای شـــد بـــرای بحث‌های 
مذهبـــی میان مـــن و حاج احمد و محســـن موســـوی. 
در صحبت‌هایـــی کـــه میـــان مـــا صـــورت می‌گرفـــت 
حاج احمد بیشـــتر بـــه دنبـــال درک بیشـــتر از لبنان و 
منطقه بـــود. از طرف دیگـــر من اطلاع زیـــادی از ایران 
و انقـــاب ایران نداشـــتم. تنها تصـــورم این بـــود که با 
انقـــاب در ایـــران و روی کار آمـــدن زمامـــداران جدید، 

گو
ت‌و

گف
   

  

زندانبان‌ها بعضی وقت‌ها روزی یک 

بار یا دوبار مراجعه  و سوال می‌کردند 

آیا چیزی احتیاج دارید یا خیر. آنها 

هم این چهارنفر را با اسم کوچک صدا 

می‌کردند و برای من جای تعجب 

بود؛ چون هر کسی یک کد داشت و 

مرا با کد صدا می‌زدند ولی آنها را با 

اسم کوچک صدا می‌کردند. بعد از 

سه چهار روز اول که به حالت عادی 

برگشتم یکی دو روز طول کشید به 

صورت کامل با گروه ایرانی ارتباط 

برقرار کنم. من مسلمان بودم ولی 

عامل به اسلام نبودم

 ناگفته‌های هم‌سلولی متوسلیان
از روز‌های اسارت حاج‌احمد

نمی‌خواهند پرونده 
دیپلمات‌ها بسته شود

منطقی این است 

که وقتی کسی 

ادعایی می‌کند در 

خصوص مساله مهمی 

حداقل حرف‌های 

او شنیده شود ولی 

حتی صحبت‌های 

وی شنیده هم نشد. 

اراده قوی‌ای وجود 

داشت برای اینکه 

مانع شنیده شدن 

صحبت‌های عیسی 

الایوبی شود. تمام 

قرائن و شواهدی 

که وجود دارد 

تایید می‌کند که 

صحبت‌های وی 

واقعیت دارد اما هیچ 

تلاشی برای پیگیری 

این حرف‌ها صورت 

نگرفته است

اینکه ایوبی 

حقیقت را می‌گوید 

یا نه یک مساله 

است و شنیدن 

حرف‌های او یک 

بحث دیگر. جالب 

اینجاست که همان 

کسی که مسئول 

پرونده طی حدود 

20سال بوده مانع 

این کار شده است. 

صحبت من این 

است که ما اطلاع 

نسبتا دقیق از 

محل دفن چهار 

دیپلمات ایرانی 

داریم. اما چرا در 

مقابل پیگیری این 

مساله مقاومت 

می‌شود؟

نادر طالب‌زاده در گفت‌وگو با »فرهیختگان«: 

بنایی برای حل پرونده حاج‌احمد وجود ندارد


